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انـد و هایى از مردم، برده اینـان شـده؛ گروه»فمن بین مستعبدَ مقهور«اید. کرده
شـوند. رده، در زیر دست و پاى آنان له مـىخوهاى مقهور و شکستمثل برده

اى هـم مستضـعف و فقیـر و ه؛ عـد»ه مغلـوبو بین مستضعف علـى معیشـت«
یتَقَلَّبـونَ فـى الملُـکِ «تواننـد تهیـه کننـد. اند و نان شبشان را هم نمـىبیچاره
کننـد و ایـن محـرومین خواهند، حکومـت مـىها هم هرگونه مى؛ آن».بآِرائهم

؛ »فى کلّ بلدٍ منهم على منبره خطیـبٌ یصـقع.«پناهند. امعه، بىبیچاره در این ج
اند که افکـار عمـومى را بسـازند و بـه مـردم اى را گماشتهههر شهرى عددر 

بـاز  ؛ دستشان کـاملا».ناّسُ لهم خوَلَفایَدیهم فیها مبسوطۀ و ال«دروغ بگویند. 
تواننـد از و نمـىانـد بسته افتـادهها دستاست  و مردم هم زیردست و پاى این

تواننـد دسـتى را کـه بـه ؛ مـردم نمـى»لایدفعونَ یدََ لامـس«خود دفاع کنند. 
ها زور بگویـد، عقـب بزننـد و قـدرت دفـاع از خـود آید تا به آنسمتشان مى

آشـوبید کـه چـرا فقـرا و نگریـد و برنمـىها را مىندارند. شما همه این صحنه
عفۀِ جبـّار عنیـدٍ«انـد؟ دهپناه و گرسـنه افتـامحرومین در شهرها بى  علـى الضَّـ

هاى ستمگر و معاندند. صـاحبان قـدرتى هسـتند کـه اى آدمه؛ اینان عد»شدید
کننـد و بـه روش غیراسـلامى علیه ضعفا و محرومین بسیار خشن عمـل مـى

شوند؛ در حالى کـه کنند و متأسفانه بى چون و چرا هم اطاعت مىحکومت مى
مطُـاعٌ لا یعَـرفُ المبُـدئ و «خرت را قبول دارنـد: شناسند و نه آنه خدا را مى

کـنم از عجیب است. چرا من تعجبّ نکنم؟ تعجبّ مـى ؛ واقعا».باًالمعُید فیها عج
شما که این زمین زیر پاى ظالمـان، صـاف و پهـن و رام اسـت و حتـى یـک 

بار زمین بخورند و جامعـه بینند که لااقل یکیش پایشان نمىپستى و بلندى پ
 ه غـاش و خـائن، حکومـتعددفاع زیر گام آنان افتاده است. یک ى، بىاسلام

المؤمنین بهم غیـرُ و عامل على«رانند بگیر ستمگر حکم مىاى باجهکنند، عدمى
؛ و کارگزاران حکومـت هـم بـویى از عاطفـه و مهربـانى و انسـانیت ».رحیم
 »اند و شما باز هم ساکتید.نبرده

 گویند : ىامام در پایان همین منبر م 

لهَ زدن بـراى سـلطنت، تنـافس در دانى که این قیام ما، لهَتو مى خدایا،« 
هـاى قدرت و گدایى دنیا و شهرت نیست؛ بلکه تنها براى سر پا کـردن نشـانه

انـد و هاى راهنمایى و تابلوهاى راه را انداختهایم. این علامتدین تو قیام کرده
بر پا کـنم.  -دهد که راه دین را نشان مى -ا خواهم دوباره این تابلوها رمن مى
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اند و باید آگاه شوند و بایـد قیام من براى این است که مردم گیج و گمراه شده
 »  ها بپاشیم تا بیدار شوند.زدهمان را به صورت این خوابخون

دـ و مردم اینک در حیـرت و ضـلالت«در زیارت شهداى کربلا هم آمده است که   ان
فـبهاز اوضاع ندارند که چى تحلیلىدیگر  هـ افى از اوچى است و خون شما، تحلیل ش اـع ب ض

یـن دـ : مـن مـى السـلام)(علیهمردم، ارائه کرد و مردم از حیرت و ابهام خارج شدند. حس گوی
اى ا، مـن بـرخواهم دوباره مردم بفهمند که چه خبر است؛ ولو خون من ریخته بشود. خدایمى

اـم کـردههدوباره سر پا کردن نشانه ام. اى دیـن تـو و اصـلاح علنـى در سـرزمین تـو قی
ه؛ نـو قابـل تحریـف  کنند؛ یعنى اصلاح یواشکى، اشاره مى»اصلاح علنى«به  السلام)(علیهامام

دـ، مـبلکه اصلاح علنى و ظاهر، مى دـا کنن یـت ردم، امنکنیم تا بندگان مظلوم تو، امنیـت پی
اـمبر حدود و احکام و قوانین تو و سنّاقتصادى و اجتماعى و فرهنگى بیابند و به  و در تـت پی
ه ایـن شود. و خطاب به اصحاب فرمود: بعد از همـحکومت، عمل بشود که اکنون عمل نمى

تـپیمانان و هوادارانتان یاریمان نکنید، بدانید کـها اگر شما حضاّر و همحرف مگران ه ایـن س
لیـه وآلـه عى االله (صلوند تا نور پیامبرربیش از این بر شما مسلط خواهند شد و آن قدر پیش مى

لـم) بنا س است (حسبرا به کلى خاموش کنند. در هر صورت، اگر به ما نپیوندید، خدا ما را  وس
تـم و دانم که نمىاللَّه و نعم الوکیل). من با شما اتمام حجت کردم؛ حال آن که مى دـ. گف آیی

 دانم که شما جهاد نخواهید کرد. مى
هـ و د باز مدینه تا ورو السلام)(علیهاست که از آغاز خروج اباعبداللَّه سؤال بعدى این   ه مک

هـ نقشسپس در مکه چه وقایعى ات اـیع چ تـند؟ فاق افتاد؟ چه افرادى در ایـن وق اـیى داش ه
اـخواهیم به تیپعبارت دیگر مىبه هـ ام ز ام در آن شناسى افراد و شناخت فضایى بپردازیم ک

 مدینه خارج شدند.
یـحت آدم   اـن را نص هایى در مدینه و سپس مکه با امام مواجهه داشتند و اغلب هـم ایش

دـر کردند که روش شما تند است و شما قدرى افراطى برخورد مىمى کنید و خلاصه ایـن ق
دـسخت نگیرید و کوتاه بیایید، شاید فرجى برسد و  اى هـم از طـرف همشکل حل بشود. ع
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اـن کردند، بعضى مـىا ایشان برخورد مىخلیفه، از موضع حاکمیت و دستگاه ب تـند ایش خواس
اـ نبال درگیرى مىالامکان درگیرى نشود و بعضى نیز از ابتدا به دتسلیم شوند و حتى گشتند ت

شناسـى ایـن تر کشته شود. در این جا بهترین روش براى تیپسریع السلام)(علیهعلىبنحسین
هداها با سیو نحوه مواجهه آن ها را نام ببریماست که ما چند نفر از این را در  السـلام)(علیهدالشّـ

 مدینه و مکه  گزارش کنیم.
اـکیکى از نمونه  م مدینـه ها و اولین نمونه که باید به آن پرداخت، غیر از ولید که ح

تصمیم گرفتند که از مدینه به سمت مکه خارج  السلام)(علیهدالشهّدابود، مروان است. وقتى سی
کارى کند و به شدت برخورد بکند و امام را از طرف دستگاه آمد که محکمشوند، مروان 

اـ از مجبور به بیعت یا بازداشت کنند. حتى در صورت امکان مى خواستند ایشان را همان ج
نـم و در اى است و الان در مورد او نمىشدهبیاورند. ولید، فرد شناخته پا در خواهم بحث ک

طلبى و عیاشى، مایل بود کـه درگیر شود و از سر عافیت خواست خیلىاین قضیه هم نمى
دردسر خاتمه یابد؛ اما مروان برخورد کرد. شـما مـروان را در نحوى زودتر و بى ماجرا به

چهار مقطع از تاریخ صدر اسلام در نظر بگیرید. مروان، داماد خلیفه سوم و از کسانى اسـت 
د و وجهه او را در افکار عمـومى خـراب که خیلى صدمه معنوى و سیاسى به خلیفه سوم ز

یـه کرد و در سوءاستفاده هایى که در اواخر حکومت ایشان شد، دسـت داشـت و در قض
شورش مدینه هم که به کشته شدن خلیفه سوم انجامید، روش مشکوکى را  پى گرفـت و 

هاى مختلفى در مورد نقش مروان در آن قضیه هسـت. البتـه خـودش هـم در آن تحلیل
است که مروان،  السلام)(علیهها مجروح شد. مقطع دوم، زمان حکومت حضرت امیرىدرگیر

اـ مى السلام)(علیهشود و با حضرت امیرجزء سران جنگ جمل بود که درگیر مى جنگـد؛ ام
تـند  السـلام)(علیهاحسن و حسین شود. اتفاقااز شکست در جنگ، اسیر مىپس  از کسانى هس

اـبر ایـن  به احترام این السلام)(علیهرکه براى مروان نزد حضرت امی که داماد خلیفه بـوده و بن
ر جنـگ جمـل، کنند. پس این آدم دمصلحت که فتیله اختلافات پایین بیاید، شفاعت مى

هـم  السلام)(علیهاو را شفاعت کرده و حضرت امیر السلام)(علیهعلىبناسیر شده و همین حسین
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اـن  السـلام)(علیهمجتبىمام حسنه است. مقطع بعدى، رحلت اآزادش کرد اسـت. وقتـى ایش
شوند، جنازه امام را که مـؤمنین مسموم و در توطئه مشترك باند معاویه و خوارج، شهید مى

بردند، یکى از کسانى که  (صلى االله علیه وآله وسلم)اکرمدر مسجدالنبّى و در کنار پیامبر براى دفن
تـاد و مجلوى جنازه و تشییع لـحّ و دکنندگان ایس هـ پیکـر مطهـر س دـ و حتـى ب رگیـر ش

اـم  السلام)(علیهحسنامام دـاد ام اـزه ن دـاخت و اج اـبوتش تیـر ان هـ ت دـ و ب دـازى کردن تیران
هـ  (صلى االله علیه وآله وسلم)کنار جدشّ پیامبر السلام)(علیهحسن دفن شود، همین مروان است ک

یـت  السـلام)(علیهها چون امام حسـنشوند؛ منتبا او درگیر مى السـلام)(علیهدالشهّداجا سیآن وص
مـا را  کرده بودند که بر سر این مسائل جزیى درگیر نشوید و دشمن به دنبال بهانه است تا ش

تـش ب دـ، همین جا در نطفه، خفه و سرکوب کند، از این مسائل بگذرید و نبرد را به وق گذاری
را در بقیع دفن کردند. موقعیت  السـلام)(علیهحسنکوتاه آمدند و پیکر امام السلام)(علیهدالشهّداسی

بـلادیگر، قضیه تبعید ابوذر  هـ ق اـره کـردیم. آن است ک یـن مـروان و اش اـز ب اـ هـم ب ج
رسیم که مروان به مدینه شود تا سرانجام به موقعیت اخیر مىدرگیرى مى السلام)(علیهدالشهّداسی
اـن را سخت )السلام(علیهآید و مأموریت دارد که در مورد امام حسینمى دـ و ایش گیـرى کن

 مجبور به تسلیم در برابر دستگاه کند. 
 فرمودند:  السلام)(علیهدالشهّداتا همان جا بیعت بگیرد؛ اما سی مروان فشار آورد 

یعـت خواهید و من هم یواشکى با کسى بشما بیعت پنهانى که از من نمى«
م علنى پیش چشـ کنم و معامله خصوصى با هم نداریم و من حرف آخر رانمى

 ».مردم خواهم زد

هایشان مخفـى کـرده ها را زیر لباسح بودند و سلاحان مسلاى از یارانشهجا امام و عدآن 
اـن سى نیروى مسل -ند. امام با بیست بود ح به سوى دستگاه حکومت آمده و خطاب به یارانش

پیش آمد یا مـن  اى مشکوكگفته بودند که وقتى من وارد شدم، اگر درگیرى شد یا حادثه
اـ  یتان کردم، مسلحانه به داخل مقرصدا هـ م حکومت بریزید و درگیر بشوید؛ البته تا حدى ک

اــییم؛ نـهـ در حـدـىّ کـهـ درگ اــ شــروع شـدـه باشـدـ. بتــوانیم بیــرون بی یــرى از طــرف م
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اـ کنند. مىحکومت، بیعت نمى شوند و در مقرتسلیم نمى السـلام)(علیهدالشهّداسی فرمایند مـن ت
دـ ا مروان مخالفت مىپذیرد؛ امرا خواهم داد. ولید مىصبح، پاسخ نهایى شما فردا  کند و به ولی
دـ از اینجا بیرون برود، دیگر دستت به او نمـى السلام)(علیهگوید : نه، اگر حسینمى دـ. بای رس

یـنهمین اکنون او را بکشیم یا از او بیعت بگیریم. آن اـ مـروا السـلام)(علیهجا هم امام حس ن ب
هـ درگیر مى دـ و او را ب شوند و حتى در برخى منابع نقل شده که ایشان یقه مـروان را گرفتن

دیوار کوبیدند و فرمودند هر کس جرئت آن دارد که بر روى ما اسلحه بکشد، بکشد؛ یعنـى 
اـر تهدید کردند که اگر سلاح بکشید؛ نمى هـ اجب دـ. مـروان ب گذارم از اینجا زنده بیرون بروی

و مروان نقل شده، گفت و گـوى  السـلام)(علیهدالشهّداوگویى که از سیولى گفت تاه آمد؛کو
 جالبى است. 

 گویند: به مروان مى السلام)(علیهامام حسین 
منان ر مدینه به نفع دشـدکسى بود که  -حکَمَ  -اى؟! پدر تو اى بارآمدهتو در چه خانه« 
کرد. بعد لـو رفـت و پشت جبهه، جاسوسى مىو مشرکین در  (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر
و  اى شفاعت کردندهواست به شدت مجازاتش کند؛ اما عدخمى (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر

از  ولاب بـود پیامبر تخفیف داد و تبعیدش کرد. پدر تو، در زمان پیامبر، جاسوس و ضد انقـ
لـم)(صلى االله علیپشت به ما و به اسلام ضربه زد و پیامبر در تو جزء ردند. پکاو را تبعید  ه وآله وس

 بود.  (صلى االله علیه وآله وسلم)هاى شخص پیامبرمطرودین اسلام و طرد شده
اـمبر، آن  دـبعد از پیامبر و در دوران بعد، این مطرودین که شخص پی اـ را ض انقلاب و ه

هـ ملعون خواند و نفى و طردشان کرد، دوباره به درون دستگاه حکومتى برگر دـند و ب دانده ش
تـند و از  -فاصله بیست  سى سال بعد، دوباره خود یا فرزندانشان به درون ساخت قدرت برگش

یـن ها همین مروان است که خیلى هم در صحنهجمله آن اـ کـرد. چن هاى مختلف، نقش ایف
نظام، شدند. توجیه هم این بود  هاى مهمافرادى در دهه دوم و سوم حکومت اسلامى جزء مقام

دـ ه اکنون شرایط، عوض شده و خیلى هم سختک اـ عفـو عمـومى بای گیرى نباید کرد و ب
اـى عفـو که مـى مخالفان اسلام هم امکان ورود به حکومت را پیدا کنند؛ حال آن یـم معن دان
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هـ  اـن ب عمومى، این نیست که چنان کسانى برگردند تا حکومت را به دستشان بدهیم؛ ولى آن
خواهید جا نباید مغالطه شود. اگر مىحساّس، نفوذ کردند. ایندرون حکومت و بر سر مشاغل 

اند و در مخالفت با اسـلام، مخالفان را جذب بکنید و آنان هم از مواضع غلط خود کوتاه آمده
دـ و زیـر  اند، اینتجدیدنظر کرده که ما ببخشیم و اجازه دهیم به زندگى عادى خـود برگردن

ند، عیبى ندارد و این البته مقتضاى اخـلاق اسـلامى سایه حکومت اسلامى، زندگى عادى کن
لـم)هست و پیامبر هم چنین کردند و باید هم چنین کرد. یعنى اگر کسى  (صلى االله علیه وآله وس

نفس کشیدن ندارید. نه، اگر خـود  نباید بگوییم خودت و هفت پشتت حقبا ما مخالف بوده، 
تـوان کند، او را مىو با اسلام، مبارزه نمى شودرا اصلاح کرد و تجدیدنظر کرده و درگیر نمى

هـ  (صلى االله علیه وآله وسلم)بخشید. عفو اسلامى، همین است و پیامبر هـ، هم تـح مک هم پس از ف
دـ. از  دشمنان را عفو کردند؛ به جز چند نفرى که فرمودند هر کس آنان را هرجا یافت، بکش

لـىجمله، یکى دو شاعر هتاّك بودند که علیه پیامبر لـم) (ص عـر  االله علیـه وآلـه وس و اسـلام، ش
ها از جمله کسانى بودند که پیامبر عفوشان نکردند؛ کردند. اینگفتند و مبارزه فرهنگى مىمى

اـ اگـر  -رهبر مشرکین  -ولى همه دشمنان حتى ابوسفیان  را عفو کردند. عفو، لازم است ام
اـلف نهضـت کار سابق هممخالفان سابق اسلام، نظریاتشان تغییر نکرده و با همان اف چنان مخ

اـق هستند و ما آن ها را وارد حکومت کنیم، این دیگر یک انحراف و خیانت است. ایـن اتفّ
متأسفانه در صدر اسلام افتاد و جاى صاحبان انقلاب و دشمنان انقلاب در حکومت اسـلامى، 

 تغییر یافت.
، مبه نام اسلا ن،بوسفیابراى فرزند ا سلم)(صلى االله علیه وآله ومروان آمده بود تا از فرزند پیامبر 

 گویند: شوند و مىبا مروان درگیر مى السلام)(علیهدالشهّدابیعت بگیرد. سی
مـا  (صلى االله علیه وآله وسلم)تو پسر تبعیدشده پیامبر«  هستى. پدر تو جاسوس بود. اینک ش

روشـن اسـت » اید.شده کارهایم و شما همهاید، ماها حذف شدهدوباره حکومت را فتح کرده
هدار جاى سیکم جاى چنین افرادى باشد، دیگکه حکومتى که کم نیسـت.  السـلام)(علیهدالشّـ

دـ در یکـى از همین مروان، نقش پیچیده دـ، یزی دـتى بع اى در حکومت اموى ایفا کـرد. م
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ى کـل ها، از اسب افتاد و مرد. حدود پنج سال بعد از قضیه کربلا، مروان خلیفه شد. یعنعیاشى
دـ و خـودش و نسـل حکومت اسلام را در دست گرفت. پسر طرد هـ ش اـمبر، خلیف شده پی

دـ و جنایتبنى اـیى مروان تا مدتها کل حکومت اسلامى و جهان اسلام را در دست گرفتن ه
اـ، هاى سیاه و عجیب و غریب، از پله قدرت بالا رفتنکردند که حسابش جداست. ائتلاف ه

اـه  نفوذ کردن در حکومت و به اـك و گ یـر خطرن تدریج، همه چیز را به دست گرفتن، س
 گردد؟ جا مىها جابهشود و جبههها عوض مىدارى طى کرد. ببینید چگونه صفخنده
تقـوا را وارد هاى فاسـق و بـىبه مروان فرمودند که دستگاه، آدم السلام)(علیهامام حسین 

است؛ نه م کرد. ولایت و خلافت، حقنخواهیم  حاکمیت کرده و ما با چنین دستگاهى بیعت
 شما. 
یـم مى خود کنم که ولایت و خلافت را حقم مىگفتند که من فردا در ملأ عام، اعلا  دان

اـره چیـزى نمـىیا حقّ شما و امثال شما! اکنون و این اـ گـویم. مـروان آنجا در دارالام ج
ین اى هستى؛ چون و غیراسلام دیننسبت دهد که تو بى السلام)(علیهتوانست به امام حسیننمى

دـ بـگرفت. معاویه هم که روباهى بسیار پیچیده بود، قبـل از مـرگ ها دیگر نمىحرف ه بان
نسبت دهید  السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهتبهکاران سفارش کرده بود که چیزهایى به حسن

ا آنان ید که بزى بگویکه بچسبد و در تبلیغات سیاسى و جنگ روانى علیه آنان، در جامعه، چی
نـد، ها را مـىخصوص در مدینه و عراق که اینخیلى ناجور نباشد و مردم باور کنند و به شناس

اـ د. چیزهایى بگویید که مردم واقعاهر تهمتى به آنان نزنی دـ. ش هـبه شـک بیفتن طـرز یعات ب
یـچ  السـلام)علیه(جا مروان دید که به امام حسینشد. آناى، سازماندهى و مهندسى مىپیچیده ه

» شـکنىنونقا«تواند بگوید، تهمت تواند بزند. پس چه گفت؟ تنها چیزى که مىاتهامى نمى
اـخواهید قانونکنید و مىگوید: شما دارید فتنه مىاست. مى دـ و در جه ن اسـلام شکنى کنی

را در افکار  م)السلا(علیهتفرقه بیندازید و خشونت بورزید. چنین گفت تا با این بهانه، امام حسین
 فرمایند:عمومى ملکوك کند؛ اما امام مى

دور شو دشمن خدا؛ که رسول خدا گفته بود هرگاه معاویـه را بـر منبـر « 
من دیدید، شکمش را بدرید و او را بکشید. مردم این صحنه را دیدند و دیدنـد 
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یه را نکشـتند بالا رفت؛ اما معاو (صلى االله علیه وآله وسلم)که معاویه از منبر پیامبر
ان ابتـدا کـه و حال نوبت به شماها رسیده که از منبر جدمّ بالا روید. باید از هم

شدند؛ ولى نشدند تـا کـار شـما ، مردم با شما درگیر مىزاویه انحراف باز شد
فاسدها بالا گرفت و مردم مدام توجیه کردند تا قدرت به تو و امثال تو و بعـد 

 ».  به یزید رسید

دـه  در مدینه و قبل از حرکت به سمت السـلام)(علیهدالشهّداسیاین عبارت    ومکه گفته ش
لـمجالب است که عین همین ا هـ مس هـ شـبنتهام و برچسب را در کوفه ب دـ ک ما عقیل زدن

 ریزى به راه بیندازید. خواهید فتنه کنید و درگیرى و خونمى
هـ » یساحنـف بـن قـ«پردازیم، کسى به نام یک تیپ دیگر که به آن مى  اسـت ک
به  ه: برویمکاى از او هم خواستند هرد. وقتى نهضت حسینى آغاز شد، عدشناسى جالبى داتیپ

اـل اسـت -ملحق بشویم. احنف پاسخ داد: ما این خانواده را سى  السـلام)(علیهحسین  چهـل س
اـبـدانند؛ چون قدرت که ها سیاست، بلد نیستند و روش سلطنت نمىایم. اینآزموده  نه دستش

 رسیده بود؛ نتوانستند آن را نگاه دارند.
د به مد، بایبراساس منطق ماتریالیستى و غیر الهى، این حرف، درست بود. وقتى قدرت آ 

هـ گروهى به بنىهاى درونهر قیمتى آن را نگاه داشت؛ چنان که ابوسفیان در توصیه امیهّ گفت
دـ وبود که وقتى قدرت به دستتان افتاد، آن را مثل توپ به  اـس بدهی دـ  یکدیگر پ ز انگذاری

دـر گفت: ببینید بنـىپسندید و مىدستتان خارج شود. احنف هم همین منطق را مى هـ چق امیّ
یـدند؛ ولـىزرنگ اـى نـخ را کش اـ انته دـ ت اـن آم هـ دستش دـرت ب  اند، همین که سر نخ ق

 ن سیاسـتنند؛ چوکه حکومت در دستشان بود، نتوانستند آن را حفظ ک السلام)(علیهمبیتاهل
ابر ایـن، از زنیم. بنـها نباید گـره بـدانند و سلطنت بلد نیستند و ما هم سرنوشتمان را با ایننمى

اـ همراهـى  السلام)(علیهفاصله بگیرید. گرچه ما دشمن حسین السلام)(علیهحسین م هـنیستیم، ام
ا دلـش شاید او فرد لاصتوانیم درون چاه برویم. انمى السلام)(علیهکنیم و  با ریسمان حسیننمى

 خواست که برود  و کشته بشود. به ما چه؟ 
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ند، خارج بشـو خواستند از مدینهاست. وقتى امام مى» عبدالرحّمنابوبکربن«مونه دیگر، ن 
هـ مسـکردند و آدماى دلسوزى مىهعد دـ ک ئولیت هاى بدى هم نبودند؛ ولى حاضر هم نبودن

 عنـى خیلـىیشند و هم در عین حال، متوسط باشند؛ هاى خوب باخواستند هم آدمبپذیرند. مى
مـاآمد و گ السلام)(علیهدالشهّدااشند. این آدم نزد سیزحمت، آدم خوبى ببى مـردم  فت: آقا، ش

، طرف تو بـوزد ر باد بهها برده دنیایند (عبیدالدنّیا)، حزب باد هستند. اگشناسید. اینعراق را مى
هـ اعلیه تو بوزد، به آن سوى جبهه مىگویند: بیا. و وقتى باد به شما مى مـا ک اـ را ینروند. ش ه

دـ. چگونـ السلام)(علیهدانید که با پدرت و با حسنشناسید و مىمى اـره اعتمـچه کردن اد ه دوب
 کنم نروید.افتید؟ خواهش مىکنید و به سوى عراق راه مىمى

 فرمودند: یدند و مىشنهاى او و امثال این نصایح آقامنشانه را مىدالشهّدا، حرفسی 

ى متشکرم. خدا پاداش خیر به تو بدهد. تو سعى خـودت را کـردى؛ ولـ« 
 ».  هرچه خدا بخواهد، همان خواهد شد

دـى ها آدمفهمیدند که اینخواستند این افراد را دست به سر کنند؛ چون مىآقا مى  هاى ب
فرمـود: ها مىند. به ایاز دنیا بکننتوانند دل نیستند؛ اما حاضر هم نیستند که مایه بگذارند و نمى

 رفت. گکنم و سپس تصمیم خواهم کنم، فکر مىبسیار خوب! روى پیشنهاد شما مطالعه مى
اـ است که البتـ - برادر ایشان -نمونه دیگر، جناب محمد حنیفه   اـتى ب ئـله او از جه ه مس

اـن هـم دلسـودیگران فرق مى اـنى دارد و ایش ین زانه چنـکند. محمد حنیفه سـوابق درخش
دـ رفتهگهایى کرد و وقتى مأیوس شد، به ایشان گفت: حال که شما تصمیم خود را توصیه ای

را کنید که اکنون، وقت درگیـرى اسـت، چـاید و فکر مىو آماده حرکت و مخاطره شده
 گفت:  السلام)(علیهدالشهّداجا بمان. سیید؟! برو به مکه و آناعراق را انتخاب کرده

 کنند و مـرا درون مکـه هـم هـدفت مکه را نیز رعایت نمىاینان، حرم«
 ».  قرار خواهند داد

اـم حـج را   دـ و ام و چنین نیز شد. یعنى دو نوبت خواستند در مکه ایشان را تـرور کنن
اـنم، تمام گذارد و مکه را به سوى عراق ترك کرد؛ با این استدلال که اگر من ایننیمه جا بم
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خـواهم حرمـت شود. من از مکه باید بروم. نمىبه، پامال مىریزند و حرمت کعخون مرا مى
 جا حرم امن الهى است و باید امن بماند. خانه خدا با ریختن خون من ضایع شود. این

گفـت:  د حنیفهبینى کردند. محمدانستند و پیشامام حتى قبل از آمدن به مکه، این را مى 
خـواهى ن نمـىاز مرکز دور شو. یا اگر به یمـروى، لااقل به یمن برو و اگر به مکه هم نمى

ه، ز این کـوبروى، بزن به کوه! پیشنهاد حرکت جنگ و گریز و نوعى کار پارتیزانى کرد. ا
هدادالد؟ شاید خدا فرجى برساند. اما سیشوبه آن کوه درگیر شو تا ببینیم چه مى  السـلام)علیه(شّـ

 فرمودند: 

د و حتـى چ پناهگاهى براى من نمانـبرادر، به خدا اگر در سراسر دنیا هی« 
ا یزیـد ها را دیگر براى من امن نگذارند و جاى امنى نداشته باشـم، مـن بـکوه

 ».  بیعت نخواهم کرد

خواهم یک جنگ چریکى و یواشکى و مخفى راه بیندازم. من یـک شورشـى من نمى 
را بشـکنم.  خـواهم بـتخواهم مشروعیت اینان را زیر سؤال ببرم. مـىفرارى نیستم. من مى

خـواهم نمى رم و اصلاماجرا بگذا ؤال، بلکه علامت تعجب بر روى کلخواهم علامت سمى
 اى بزنم و بگریزم.مخفیانه ضربه

هدادیگر را در آغوش گرفتند و سپس سیهر دو گریستند و یک  بـراى  السـلام)(علیهدالشّـ
رم؛ ولى از تو متشکتسکین خاطر او فرمودند: شما نصیحت کردى و مشورت خود را دادى و 

هـ از بـرادر خو کنیم. محمد باز هم آرام نگرفت و بازما به خواست خدا حرکت مى اسـت ک
 پاسخ دادند:  السلام)(علیهجایى مخفى شود. امام حسین نرود یا فعلا

آینـد و من اگر داخل سوراخ مار هم بروم یا در بیابان مخفى بشوم، مـى« 
ها را زیـر وجود من، مشروعیت این یرا اصلا؛ ز»کشندمى مرا از سوراخ بیرون

ها، بـه برد. من اگر در سوراخ مار یا پشت صخره هم مخفى بشوم اینسؤال مى
ز سـر اجا بمانم و چیزى نگویم، دست آیند و فکر نکن که اگر اینسراغ من مى

   »دارند.من برمى
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یـار «مـود: دن او فرمحمد، دوباره اصرار و التماس کرد و این بار امام براى آرام کـر  بس
پـس مى». کنمخوب، درباره پیشنهاد شما فکر مى دـ. س هـ سـر کن خواسـت او را دسـت ب

 اشید. شما وصى من ب او دادند و به او فرمودند: فعلا دستاى نوشتند و بهنامهوصیت
اـ   دـ ت هـادت داده بودن ردا فـدر آن وصیت، به وحدانیت خدا و به رسالت و قیامـت ش

 نوشت:تکفیرش نکنند. 

ام. ایـن یـک من براى ماجراجویى و افساد و ستم جدیدى قیـام نکـرده« 
عه و طلبانه و مادى بر سر دنیا نیست و من براى اصلاح جامجنبش کور قدرت

یـام قحکومت اسلامى و براى مقاومت در برابر منکرات و براى نشر معروفات 
 »ام.کرده

لـم)والله علیه (صلى ااصحاب بزرگ پیامبر یک مورد هم جناب جابربن عبداللهّ انصارى، از  هـ وس  آل
مـا در مى السلام)(علیهو از انصار ایشان و انسان شریفى است که از امام حسین دـ: ش وران دپرس

هـ مى ، مصالحه کردید و خود شما هم ترك جنگ کردید؛ چهالسلام)(علیهامام حسن شـود ک
 اکنون نیز همان روش را ادامه بدهید؟

 گویند: مى السلام)علیه(دالشهّداسی 

ه و «نه، شرایط عوض شده است. «  سـولهِِ و رقد فعَلََ اخى ذلک بامرِ اللَّـ
ه بـن شـرایط آ؛ آن مصالحه را بـرادر مـن در »انا ایضاً افعل بامر اللَّه و رسوله

ین نک و در اکرد؛ من هم این جهاد را ای (صلى االله علیه وآله وسلم)امر خدا و پیامبر
آن  کنم. شرایط جامعـه تغییـر کـرده اسـت. درامر خدا و رسول مىشرایط به  

 ».  زمان، وظیفه همان بود و اینک وظیفه دیگرى داریم

اـ روشـن   فرمودند: ما مذاکره یواشکى و ساخت و پاخت با  کسى نداریم و اصول م
اـ عقیل پیشنهاد کرد که از بیراهه برویم بنتى عازم مکه بودند، جناب مسلماست. حتى وق ت

بـانبنبازداشت نشویم؛ چنان که عبداللهّ کمین نخوریم و ه از بیراهـه بـه مکـه زبیر هـم ش
رویم؛ یعنى راه مىفرمودند: نخیر، ما از همان راه اصلى و از شاه السلام)(علیهدالشهّداگریخت. سی
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اـاى بزنم و فرار کنم. ههدف من این نیست که ضربه  دف این است که این ضربه را دقیق
ها را بشکنم و البته خـود معرکه و در پیشانى حاکمیت وارد بکنم و ستون فقرات این وسط

رویـم. بعـد بـر سـر قبـر من هم کشته خواهم شد. فرمود: ما از همین وسط راه اصلى مى
 فت تا وداع کند. گفت: ر (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر

اویـم و  توست و من فرزنـد (صلى االله علیه وآله وسلم)خدایا، این قبر پیامبر« 
ف و  المعـرواللهّمَُّ انىّ احُـبُّ«اند. دانى که چه وضعیتى براى ما پیش آوردهمى

 ».  ها بیزارمارزشها را دوست دارم و از ضد؛ خدایا، من ارزش»اکرهُ المنکر

هاشـم ان بنىخواستند با خود ببرند، گفت: همه زنها که نمىهاشم و آنسپس به زنان بنى 
اـندند  ها داشته باشم. همهاى با آنخواهم جلسهقرار است در مدینه بمانند، بیایند که مىکه  را نش

 و فرمودند: 

ت پـیش و این نهضـت بـا شـیون و نالـه و ذلـ قیام ما آغاز شده است« 
ى ؛ یعنـى مـا بـرا»نداریـد گریـه کنیـد رود. علنى و پیش چشم مردم، حقمىن

 رویم. کشته شدن مى

 : فرمود 
کنیـد، خـواهیم. اگـر گریـه هـم مـىم نمىم کنید. ما ترحادا جلب ترحمب«

 ».  ها گریه کنیدآهسته و با وقار و در خانه

 ایشان با این وضعیت از مدینه به سمت مکه حرکت کردند. 
 
 
 و  ى را از لحاظ شخصـیتىهاى مهمفضاى عمومى مدینه  روشن شد؛ اما آیا تیپ

 ورد بررسى قرار بدهیم؟توانیم در مکه  متأثیرگذارى مى
 
دـ بحث کر بله، در مکه هم افراد معتنابهى از حیث شخصیت و قدر و منزلت با ایشان   دن

 کنم. که من دو نمونه را اشاره مى


